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 چکیده

رغم رویکرد در دستگاه فکری صدرالمتألهین، علی« فطرت شناسیشناخت»در بررسی   
مثبت وی در مواجهه با مُثُل افلاطون که مبنای پیشینی بودن ادراکات فطری است، نتیجۀ 

گیریم، چراکه ملاصدرا بر اساس حرکت جوهری، قائل به پسینی بودن ادراکات متفاوتی می
وی بر این باور است که بر اساس مراتب  پذیرد.است و ادراکات تصدیقیِ ماقبل حواس را نمی

اش، استعداد محض بوده و خالی از هرگونه ادراکی است، نفس و ترین مرتبهعقل که پایین
مرتبۀ عقل مجرد ) ناپذیربودنشان، هم دارای امور زوالبه تبع آن فطرت به دلیل ذومراتب

ی( هستند. علامه طباطبایی مراتب جمادی، نباتی و حیوان) پذیرتام( و هم واجد امور زوال
 گانه( هم از راه حواس داخلیحواس پنج) نیز پیدایش ادراکات را هم از راه حواس خارجی

 «نیازمندی معلول به علت»همچون  داند و بر این باور است که ادراکات بدیهیقوای نفس( می)
راکه قوای شوند، ریشه در حواس داخلی دارند، چهرچند از راه حواس خارجی حاصل نمی

کند. حکایت می« علیت»درونی ما قائم و محتاج به نفس است که این مطلب، از مفهوم 
معرفت، تأسیس است، نه تذکّر. بر این  و علامه طباطبایی بنابراین بر اساس آرای ملاصدرا

را بازتعریف کرده و پیشینی بودن ادراکات بدیهی را از آن نفی « فطرت»مبنا مجاز هستیم 
 .بر این باور باشیم که ادراکات فطری یعنی مطلق ادراکات با فرض پسینی بودن آنهاکنیم و 
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 مقدمه
فطرت  مفهوم باید گفتاز فلسفۀ یونان تا به امروز، « فطرت» شناسیشناختبا بررسی سیر تطوّر 

شکل گرفت.  «شناختی فطرت»تر در حوزۀ شناسی یا به تعبیر دقیقر بستر شناختصرفاً د در آغاز
دکارت، نخستین اما دارد، « مُثُل»و « تذکّر»افلاطون همچون  آرایاین مفهوم، ریشه در  منشأ

« ادراکات فطری»شناسی و با تعبیر اندیشمندی بود که مفهوم فطرت را منحصراً در قالب شناخت
گسترش این مفهوم، اندیشمندان  به منظور. تبیین کردایی وی قرار گرفت، گرکه مبنای عقل

های شناخت»افزون بر حوزۀ  یآملجوادی عبدالله و   یمطهر مرتضیروزگار ما همچون هم
فطرت از ابعاد وجودی  تریتا درک دقیق به آن افزودندنیز را « یفطر هایگرایش»حوزۀ « فطری

 .دهندارائه 

مبنای نخست را  :دو مبنای اساسی وجود دارد« فطرت» شناسیِ اختبنابراین، در شن
ادراکات  در جایگاهای از ادراکات نامند. افلاطون، به دستهافلاطونی و مبنای دوّم را ارسطویی می

ماقبل حواس نهادن به دنیای مادّی، ادراکاتی قائل بود و باور داشت که انسان پیش از پای پیشینی
 آنحواس باور نداشت و  ات ماقبلبه ادراک رود. اما ارسطونسان به شمار میا که جزء ذاتداشته 

 دانست.را تنها زاییدۀ حواس می

حقیقت، نسبی است و معیار ثابت و این باور بودند که در روزگار افلاطون، سوفسطائیان بر 
این سخن داشت که  باور، ریشه در . اینناخت انسان به آن تعلّق پیدا کندپایداری وجود ندارد تا ش

زیرساختی کوشید می افلاطوناما . گرددسیلۀ ادراکات حسّی میسّر میشناخت انسان، تنها به و
ها مفاهیم و احکام کلّی که دربارۀ پدیده پیدا نماید و در نهایت هم« ر بودن ذاتی معرفتپایدا»برای 

 العبوری میانشکاف صعب وی با 1.رفت ثابت و خطاناپذیر معرفی کردشود را همان معصادر می
 معرفت حقیقی که خاستگاهش کلیات و معقولات است با عالم واقعی که خاستگاهش خارج از

عالم »و نیز به منظور رفع این اشکال که  رو شد و برای پر کردن این شکاف ژرفبهذهن است، رو
در نتیجه، واقعی، از جزئیات تشکیل شده است و چون معرفت حقیقی، معرفت کلیّات است، 

شکاف « مُثُل»ۀ را ارائه کرد. او با ارائۀ نظری« صُوَر»یا « مُثُل»نظریۀ « انتزاعی و غیرواقعی است
پوشاند: مفاهیم کلّی حقیقی، خالی از محتوا یا مرجع عینی نیستند، بلکه برای هر  مذکور را چنین

تر از ادراک حسّی ی عالیامفهوم کلّی، یک واقعیّت عینی مطابق آن وجود دارد که دارای مرتبه
مثال، برای دارند. کلّی، صرفاً مفاهیم ذهنی نیستند، بلکه ذواتی عینی  است. بنابراین، مفاهیم

                                                           
 ارمچه چاپ ،1جلد مجتبوی، الدینسیدجلال ترجمه ،(روم و یونان) فلسفه تاریخ چارلز کاپلستون، . فردریک1

 .180(، 1380 فرهنگی، و علمی انتشارات شرکت :)تهران
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ای نزد ما از خود زیبایی، یک مفهوم کلّی وجود دارد که مرتبهاما بسیاری از اشیاء زیبا وجود دارند، 
 2تر از ادراکات حسّی است.عالی

ین نتیجه گرفت که شرایط و جوّ حاکم بر محیط علمی روزگار افلاطون که توان چندر مجموع می
بارزترین ویژگی آن، سفسطۀ سوفسطاییان مبنی بر عدم وجود معرفت حقیقی بود، وی را بر آن داشت تا 

« تذکّر»بیابد. اولین مبنایی که در این راستا برگزید، نظریۀ « معرفت حقیقی»مبنایی برای اثبات وجود 
سرگذاشتن عوالم دیگر، به دانسته و پس از پشته این معنا که نفس انسان از قبل حقایق را میبود؛ ب

آورد. این نظریه، با شده را به یاد میجهان مادّی پای نهاده است و در این جهان، حقایق پیشینِ فراموش
نفس انسان را نیز پیشینی و ناچار باید اند، بهای از ادراکات، پیشینیاین اشکال مواجه بود که اگر پاره

کردن این قدیم قلمداد کنیم تا بستری برای پیشینی بودن این ادراکات فراهم آوریم. افلاطون برای برطرف
روی آورد؛ به این معنا که افزون بر قدیم بودن ذات خداوند متعال، نفس « قِدَم نفس»مشکل، به نظریۀ 

داوند دارد. مشکل دیگری که وی با آن دست و پنجه آدمی نیز قدیم است و وجودی مستقل از وجود خ
را مطرح کرد؛ به این « مُثُل»ناچار، نظریۀ کرد ترمیم فاصلۀ میان کلیات و عالم واقعی بود که بهنرم می

 3های عینی مطابق با مفاهیم کلّی وجود دارند که خارج از ادراک حسّی انسان هستند.معنا که واقعیت

های اسلامی بسنجیم، باید پاسخ گانۀ افلاطون را با مبانی و آموزهسهاگر بخواهیم باورهای 
توان برای انسان . آیا اساساً می2قدیم است یا حادث؟ « نفس. »1جو کنیم: وهای زیر را جستپرسش

 های عینی خارج از حس، حقیقت دارد یا خیر؟وجود مثال .3های پیشینی فرض کرد؟ شناخت

باید گفت: بر اساس باور افلاطون، نفس پیش از  صورت مقدمه در پاسخ پرسش نخست، به
کننده و خودش، زیرا هر آنچه پیوسته حرکت 4،تعلّق به بدن موجود بوده و ضرورتاً ازلی و ابدی است

ازلی نیز  یقینو ابدی است و آنچه ابدی است، به حرکت خویش باشد، دارای حیات است علت
دن موجود بوده حدوث ب ، قبل ازمجردو به صورت بسیط و  دست. نفس نیز همین ویژگی را داره

است که هر روحی، جاودانه است  باور وی بر این 5به آن تعلّق گرفته است. و پس از حدوث بدن
تواند زنده باشد، بلکه این روح است که زنده و خودمحرّک است که حرکتش را به و مادّه نمی

 6 گرداند.ترتیب آن را نیز زنده می بخشد و به اینای ماندگار نیز میماده

                                                           
 .194 /1 ،(روم و یونان) فلسفه تاریخ کاپلستون،. 2
 .197 /1،(روم و یونان) فلسفه تاریخ کاپلستون،. 3
 .3/1313(، 1384 خوارزمی، انتشارات: )تهران سوم چاپ ،3جلد لطفی، محمدحسن ترجمه ،آثار دوره افلاطون،. 4
 .354(، 1378 روز، فکر انتشارات: )تهران اول چاپ فتحی، حسن ترجمه افلاطون، چمبرز گاتری، کیتویلیام. 5
 اول چاپ ،14جلد. فتحی نـحس هـترجم ،(میانی محاورات افلاطون،) یونان فلسفـه تاریخ سی گاتری،.کی.دبلیو. 6

 .14/354(، 1377 روز، فکر انتشارات: )تهران
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عنا باشد که نفس، نفس به این مبودن  که اگر قدیم انتقادی وارد استبه سخنان افلاطون  
این است که نفس، ذاتاً جوهری  ای در آن راه ندارد، مستلزمالهو هیچ تغییر و استح همواره بوده

نیازی به استکمال  ،الات خود را دارا بودهکامل باشد؛ بدین معنا که از آغاز پیدایش خود، تمام کم
بینیم که این معنا دربارۀ نفس صادق نیست، زیرا نفس، نیازمند قوا و آلاتی نداشته باشد. اما می

است که با وساطت آنها، ادراکات و تحریکاتی را که ابتدا فاقد آن است، دارا شود و از این رهگذر 
ای، از ناطقه به قوا و آلات ادراکی و تحریکی که پاره به کمالاتی دست یابد. پس نیازمندی نفس

سازد و در نتیجه اند، نقص وجودی آن را آشکار میای دیگر، از قوای حیوانیقوای نباتی و پاره
 7شود که نفس، جوهری قدیم نیست.روشن می

یران افلاطون و« قِدَم نفس»باید گفت هنگامی که ساختمان نظریۀ  در پاسخ به دو پرسش دیگر
 گردد، چراکه وقتی نفساست ویران می« تذکّر»نظریۀ شود، در ادامه، پایۀ دیگر باور وی که می

 ن نفس هستند نیز حادث خواهند بود؛ بنابراینحادث باشد، عقل و معقولات که شأنی از شئو
زند و حقایق، نفس همزمان با حدوثش، به کمک حواس خویش، دست به تصور و تصدیق می

 نه قبل از آن. ،شوددوثش آشکار میبعد از ح

حادث  گردد، چون وقتی نفسنیز ویران می« مُثُل»نظریۀ یعنی  ،در نهایت، پایۀ سوم باور وی
باشد و به تبع آن، معلومات و حقایق نیز برای وی حادث شوند، برای رسیدن به حقیقت، به 

این نظریه،  پایۀچراکه بر ت،مستقل از ذهن نیازی نخواهد داش های عینیای همچون مثالمعونه
فرض، چگونه مُثُل که جوهر اشیاء  با این دهند.اشیاء را تشکیل می« جوهر»ا واقعیّت ی« مُثُل»

طون، صریحاً افلا تیمائوسرسالۀ توانند جدا از اشیاء محسوس وجود داشته باشند. در ند، میهست
این مطلب دلالت زد که این سخن، بر ساطبق الگوی مُثُل می گوید که خدا اشیاء این عالم رامی

اند، جداست، بلکه از خدا که آنها تنها از اشیاء محسوس که از روی آنها الگو گرفتهدارد که مُثُل نه
دهد نیز جداست. بر این اساس، افلاطون بدون هیچ مبنای مابعدالطبیعی، را الگوی خود قرار می

تنها نتوانست کند. وی نه، وضع میاندنیز مستقل از خدا حتیتعداد کثیری ذوات قائم به خود که 
تبیین رابطۀ مُثُل با یکدیگر همچون رابطۀ نوع  محسوس با مُثُل را تبیین کند، در رابطۀ میان اشیاء

 8.وحدت نیز موفق نشدبا جنس، به منظور رسیدن به اصل واقعی 

 یین و اشکالاتش را برطرفمُثُل افلاطون را با مبانی حکمت متعالیه تب کوشید صدرالمتألهین

                                                           
 ،9 و 8 ،3 ،2 ،1 المجلد طباطبایی، سیدمحمدحسین: تعلیقات ،الأربعة العقلیة الأسفار فی ةالمتعالی الحکمة ملاصدرا،. 7

 .331-330 /8(، 1981 العربی، التراث إحیاء دار: )بیروت الثالثة الطبعة
 .197 /1، (روم و یونان) فلسفه تاریخ کاپلستون،. 8
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ای که بر حاشیهدر  طباطباییعلامه  کهچنان ؛براهین وی در اثبات آن تام و کامل نیستاما ، کند
عقلی  مجردتوان موجود می فقط، بر این باور است که با براهین صدرا ملاصدرا نگاشته اسفارکتاب 
چراکه براهین مذکور،  9،نه بیشتر ،ردواسطه در فیض و مدّبر موجودات طبیعی اثبات ک مثابهرا به 

تا رابطۀ علیت و معلولیت میان آنها  اندطولیمراتب عقول  همانعقلی،  مجرداتدربارۀ اینکه این 
علیت و معلولیتی میان آنها نیست، مستقل از یکدیگر بوده و که  اندعرضیبرقرار باشد، یا عقول 

های وی، ذواتی آمده از رسالهدستبههای زارهساکت و نارساست؛ حال آنکه مُثُل افلاطون طبق گ
گاه به گذشته از این، صدرالمتألهین هیچ 10مستقل از یکدیگرند و با عقول عرضی انطباق دارند.

 11است. آوردهتن نداده و براهین متقنی در ردّ آن « قِدَم نفس»و « تذکّر»همچون نظریۀ لوازم مُثُل 
واکاوی  ملاصدراشناسی فطرت را در دستگاه فکری اختخواهیم شنهنگامی که می بر این پایه

چراکه  گیریم،میمُثُل افلاطون، نتیجۀ متفاوتی  مواجهه باوی در مثبت رویکرد  رغمعلی، کنیم
شناسی فطرت، دیدگاه ارسطویی را بستر در زمینۀ شناخت ییطباطباو نیز علامه  ینصدرالمتأله

. تأسیس است، نه تذکّر« معرفت»و بر این باورند که  دانبحث و بررسی در این زمینه قرار داده
 هایگرایش»و به حوزۀ  اندردهشناسی تبیین کفطرت را صرفاً در حوزۀ شناخت افزون بر این، این دو

 اند.نداشتهای اشاره« فطری

و در ادراکات  اندبه تفصیل قائل شده یآملو جوادی  مرتضی مطهریاندیشمندانی همچون اما 
اند و حوزۀ گرایشی ی، دیدگاه ارسطویی و در ادراکات تصدیقی، دیدگاه افلاطونی را پذیرفتهتصور

بر این باور است که  آملیاند. جوادی دهی کریکی از ابعاد وجودی آن بررسچونان فطرت را نیز 
الاسمی در نظر توان تعریف شرحبلکه برای آن تنها می ،فطرت، تحلیل و تعریف ماهوی ندارد

د او شهود و ت؛ به این صورت که بگوییم فطرت، همان خلقت ویژۀ انسان است که در نهاگرف
شهود و گرایش خاص نهفته در نهاد انسان را عبارت از بینش  وا 12.گرایش خاص نهفته است

گاهانه نسبت به او مییمحض و گرا یانسان به هست یشهود فطرت را همچون  مطهری 13 داند.ش آ
فطرت امری  :داند و معتقد استنی و جزء سرشت انسان مییتکو یامر ،«زهیغر»و « عتیطب»

گاهانهیاست که از غر  14تر است.زه آ

                                                           
 .62-46 /2 ، الحکمة المتعالیۀ ملاصدرا،. 9

 بقم المدرّسین لجماعة التابعة الإسلامی النشر مؤسسة: )قم الحکمة نهایة طباطبایی، (علامه) سیدمحمدحسین. 10
 .310-308(، 1404 المشرّفة،

 .342-330 /8،  المتعالیۀ الحکمة ملاصدرا،. 11
 .26(، 1390 اسراء، نشر مرکز: )قم 12جلد ،(قرآن در فطرت) کریم قرآن موضوعی تفسیر آملی، عبدالله جوادی. 12
 .25 ، قرآن موضوعی تفسیرجوادی آملی، . 13
 .3/466(، 1375 صدرا، انتشارات: )تهران پنجم چاپ ،3جلد ،آثار مجموعه مرتضی مطهری،. 14
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با توجه به مصادیقی که مطابق با تعریف مرسوم از « فطرت»پس از ارائۀ تعریف  ین دو متفکرا
. ناحیۀ 2ها؛ ها یا بینش. ناحیۀ شناخت1: اندفطرت است، دو ناحیه را برای فطرت بیان کرده

های فطری دانسته شده ها، تصدیقات بدیهی، شناختدر ناحیۀ شناخت 15ها.ها یا گرایشخواست
ت؛ ـی یا گرایش به حقیقـجوی. حقیقت1: استوله اشاره شده ـها به پنج مقۀ خواستـو در ناحی

یبایی؛ 3. گرایش به خیر و فضیلت؛ 2 یش به . گرا5. گرایش به خلاقیت و ابداع؛ 4. گرایش به ز
طبق مبنای افلاطون، برای انسان، قائل به  شود، این دوکه ملاحظه میچنان 16عشق و پرستش.

حواس، در نهاد انسان، تصدیقات بدیهی و  بر این باورند که ماقبل های فطری بوده وشناخت
 مطهری و در بیان« های فطریبینش»ه ب آملیپیشینی وجود داشته است که از آن، در بیان جوادی 

 شود.تعبیر می« های فطریشناخت»به 

 یــشناسشناخت ت:ـرار اسـن قـش از ایـن پژوهـای پیش روی ایــهپرسشون ـاکن
ها ـرت تنـی دارد؟ آیا فطـی چه جایگاهـطباطبایه ـو علام دراـملاص ۀـاندیش در «فطرت»

ادراکات بدیهی، پیشینی  شود؟پذیر را نیز شامل میگیرد یا امور زوالدربرمی ناپذیر رازوال امور
توان تعریف روشنی از فطرت توجه به آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی آیا می است یا پسینی؟ با

 ارائه کرد؟

 

 شناسی فطرتواژه .1
و به بیان  18ابتدا و اختراع 17شکافتن از طول یبه معنا در لغت« فطر»شناسان، مادۀ واژه از دیدگاه
به کسر فاء مصدر مطلق نوعی است  «فِعلة»و از آنجا که  19است ییبتداو ا یابداع ینشیدیگر، آفر

 یو نوع خاص یبر چگونگ« فطرت»واژۀ  20انجام فعل، کاربرد دارد یاشاره به نوع و چگونگ یو برا
 21کند.نش دلالت مییاز آفر

                                                           
 .25 /12 ،(فطرت در قرآن) یمتفسیر موضوعی قرآن کر ،یلجوادی آم؛  474-483 /3 ،آثار مجموعه مطهری،. 15
 .492-499 /3، آثار مجموعه مطهری،. 16
 .640(، 2141 القلم، دار: )بیروت الاولی الطبعة ،القرآن الفاظ مفردات اصفهانی، محمد راغب بن حسین. 17
 .3/410(، 1367 الاسلامیة، الثقافة النشر مکتب: )تهران 3 المجلد ،البحرین مجمع فخرالدین طریحی،. 18
 مجمع . طریحی،1404 /3(، 1414 اسوه، راتانتشا: )قم الاولی الطبعة ،3 المجلد ،العین فراهیدی، احمد بن خلیل. 19

 .410 /3 ،البحرین
 (،1421، بیروت: دار الکتب العلمیةالطبعة الاولی )، 2 المجلد ،شرح التصریح علی التوضیحخالد بن عبدالله ازهری، . 20

 الدینجلال .213،(1379، مؤسسه انتشارات دار العلم: قم) هشتموچاپ چهل، صرف ساده محمدرضا طباطبایی، ؛38-37
 .250، (1378 الحکمة، دار: قم) الخامسة الطبعة ،الألفیة شرح فی المرضیة البهجة عبدالرحمن سیوطی،

 .3/457(، 1399 العلمیة، المکتبة: )بیروت 3 ، المجلدالأثر و الحدیث غریب فی النهایةجزری، ابن الأثیر . 21
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 علامه طباطبایی فطرت از دیدگاه  شناسیشناخت .2
ی هیئترا به معنای ایجاد و ابداع چیزی بر « فطر»، مادۀ اغبرمفردات با استناد به علامه طباطبایی 

ت را در خصوص انسان، عبارت از نیرویی ثابت ئکند و آن هیداند که فعلی از افعال را ترشح میمی
 22شود.داند که به واسطۀ آن، معرفت و ایمان به خداوند متعال برای وی حاصل میو پایدار در او می

 «خلقت»مادۀ  خلاف بر کند و آن رامحض تعریف می عدم از دآوردنیپد به ار« فطرت»در ادامه  وا
ای تازه پدید یب شود و پدیدهبه این معناست که چند مادّه با یکدیگر ترک« خلقت» چراکه ،داندمی
از فطرت، با دیدگاه ارسطو که قائل به حدوث نفس است  علامهبر این اساس، تعریف  23.آید

زیرا چیزی از عدم  ارد،دگاه افلاطون که به قِدَم نفس معتقد است، فاصله دو از دی دارد انطباق
 آید که حادث باشد نه قدیم.محض پدید می

داند و بر این باور است که با پیروی از فلسفۀ ارسطویی، منشأ علم و ادراکات را حس می او
، مسبوق به صورت چراکه علم کلی گیرد،انسان از مجرای حواس شکل میآغاز فعالیت ادراکی 

بر این اساس، نفس انسان در  24خیالی و صورت خیالی، مسبوق به صورت حسی خواهد بود.
رفتن صور را دارد. ابتدای تکّون، فاقد ذهن بوده و مانند لوح سفیدی است که تنها استعداد پذی

 است، داند، برای این حکم استثنا قائلعلم و ادراک را حس می منشأ هرچند علامه طباطبایی
فقط مدرکات محسوس را « هر تصور کلی، قابل انطباق بر افراد محسوس است»چراکه گزارۀ 

شود و دربارۀ مدرکات غیرمحسوس ساکت بوده و قدرت اظهار نظر در خصوص نفی شامل می
معتقد است برای دستیابی به کیفیت علامه طباطبایی این دسته از مدرکات را ندارد. بر این اساس، 

به سوی اصل که همان علوم حضوری است باید و تنوّعات علوم و ادراکات، به دو دلیل تکثرات 
. این علم حضوری است 2شوند؛ . همۀ علوم حصولی، به علوم حضوری ختم می1منعطف شویم: 

 25 شود.که با سلب منشئیت آثار، به علم حصولی تبدیل می

به خرج  لم حصولی، دقّتی موشکافانهحضوری به ع به منظور تبیین نحوۀ تبدیل علم طباطبایی
با عنوان  «آغاز ادراک انسان از راه حواس»مبنی بر را داده و جزئیات بیشتری از باور خود 

، مسئلهبرای توضیح بیشتر این  کند. اوبیان می« اکات و علوم حصولیهای نخستین ادرریشه»

                                                           
 .640 مفردات، اصفهانی،. 22
 النشر مؤسسة: )قم الخامسة الطبعة ،16 و 10 المجلد ،القرآن تفسیر فی المیزان بایی،طباط (علامه) سیدمحمدحسین. 23

 .299-10/298(، 1417 المشرّفة، بقم المدرّسین لجماعة التابعة الإسلامی
: )تهران( هجدهم چاپ) 2جلد و( چهاردهم چاپ)1، جلدرئالیسم روش و فلسفه اصولسیدمحمدحسین طباطبایی، . 24

 .1/181(، 1389 ،صدرا انتشارات
 .47-42 /2، فلسفه اصولطباطبایی، . 25
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به حس بینایی است. سپس با آورد که مربوط را به میان می« مشاهدۀ سفیدی و سیاهی»مثال 
از اشیاء  بسیاریاش، انسان پیش از ادراک با حس بینایی، با حس لامسه»تذکّر این نکته که 

نفس، ماقبل »بیش از پیش ما را به باور خود مبنی بر اینکه  26«یرامون خود را شناسایی کرده استپ
 .کندتر مینزدیک« از حواس، فاقد ذهن است

 

 علامه طباطبایی ت در فطرت از دیدگاه جایگاه تصورا .1ـ2
بررسی  شوند، برایمنقسم می« تصدیق» و« تصور»چون ادراکات به صورت کلی، به دو قسم 
تفکیک تبیین گردد علامه طباطبایی باید این دو قسم بهجایگاه ادراکات در مقولۀ فطرت از دیدگاه 

که « تصور»دربارۀ علامه طباطبایی ت. نظر علامه دربارۀ ادراکات فطری چیس خوبی دریابیمتا به
 رود بر این باور است که:قسم اول ادراک به شمار می

شود، یک منشأ واقعی دارد و تا نفس با علم هر تصوری که عارض ذهن می مقدمه نخست:
تواند آن تصور را بسازد و حتی تصورات موهومه حضوری، به واقعیت آن متصور نرسیده باشد، نمی

گیرند؛ بنابراین ، منشأ واقعی دارند و عناصر اولیۀ آن تصورات، از واقعیاتی سرچشمه مینیز در اصل
 27وقوع خطا بالعرض است و همواره هر خطایی مستلزم صوابی و هر موهومی مستلزم حقیقتی است.

. علم 2. علم نفس به ذات خود؛ 1 :شودعلم حضوری به چهار دسته تقسیم می مقدمه دوم:
 28. علم نفس به محسوسات خارجی.4. علم نفس به ابزار و قوای خود؛ 3خود؛ نفس به افعال 

منحصر در قسم « هر تصور کلی، قابل انطباق بر افراد محسوس است»گزارۀ  مقدمه سوم:
شود از دایرۀ این چهارم علم حضوری است و سه قسم دیگر که مربوط به عالم ذهن و نفس می

ۀ سه قسم اول علم حضوری نظر درباراظهارکور، صلاحیت گزاره خارج است و اساساً گزارۀ مذ
 29.کندعالم خارج( مصداق پیدا ) محسوساتتواند در عالم فقط می ندارد و

تصوراتی که از سه قسم اول علم حضوری، به وسیلۀ دستگاه ادراکی، تبدیل به علم  نتیجه:
قطعاً منشأیی دارد  ،ج نیستعالم خار ض ذهن گردیده است، هرچند منشأ آنحصولی شده و عار

منشأ آن، خود نفس است. بنابراین، در باور علامه حواس، اعم از علامه طباطبایی که در باور 

                                                           
 .57 /2 ،فلسفه اصول طباطبایی،. 26
 .62 /2؛ 179 /1 .57 /2 ،فلسفه اصول طباطبایی،. 27
 .55 /2 ،فلسفه اصول طباطبایی،. 28
 .43 /2 ،فلسفه اصول طباطبایی،. 29
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نفس و قوای نفسانی( است و نفس انسان ) داخلی( و حواس گانهپنجحواس ) خارجیحواس 
 ماقبل از هر دوی این حواس، فاقد ذهن بوده و هیچ تصوری را دارا نیست.

استقلال » کند. جوهررا تبیین می« عرض»و « جوهر» ثبات این باور، دو مفهومبرای ا او
است.  «نیازمندی وجودی شیء به محل و موضوع» و عرض« محل و موضوعوجودی شیء از 

آن دسته از مفاهیمی هستند که قسم چهارم علم حضوری، به دلیل خارج بودن  این دو مفهوم جزو
که استقلال وجودی از محل و نیازمندی ارۀ آنها قضاوت کند، چراتواند دربنمیاز محدودۀ حواس، 

 جوهرما واقعیت  گانه احساس نمود. با این حالپنجتوان با حواس وجودی به محل را نمی
کنیم و نیازمندی وجودی( را در باطن نفس خود شهود می) عرضاستقلال وجودی( و واقعیت )

کنیم امور نفسانی چراکه حضوراً درک می نی است،ین دو تصور، همین شهود باطمنشأ پیدایش ا
توانیم این شود، واقعیتی جز نیازمندی به نفس ندارند و ما هرگز نمیکه شامل قوا و افعال نفس می

امور را منفک از جنبۀ نیازمندی و تعلق ذاتی آنها به نفس مشاهده کنیم. بنابراین آغاز پیدایش این 
س است و پس از این مرحله است که ذهن این دو مفهوم را جوهر و عرض( باطن نف) تصوردو 

 30کند.بسط و گسترش داده و تمام یا غالب موجودات را در این دو مفهوم داخل می

 جوهر و»، مفاهیم دیگری همچون اندمفاهیمی که قابل صدق بر محسوسات بر افزون
گانه صلاحیت ندارند جپنکه از دایرۀ حواس خارجند و حواس  هستند« علت و معلول»و « عرض

بلکه این ذات نفس است که  زای این تصورات، قضاوت کنند،مابا دربارۀ وجود یا وجود نداشتن
کند. بنابراین، از دیدگاه علامه ای آن قضاوت میمنشأ این دسته از تصورات بوده و دربارۀ ماباز

 ـاعم از حواس خا طباطبایی، انسان تصورات فطری و بدیهی ماقبل  ـنداشته رجی و داحواس  خلی 
شود و ساختمان ذهنش میذهن  س از احساس کردن توسط حواس، واجدو پ و فاقد ذهن بوده

 .یابدمیتدریج قوام به

 

 علامه طباطبایی جایگاه تصدیقات در فطرت از دیدگاه  .2ـ2
است، بر  اصول فلسفه و روش رئالیسم نگاشتههایی که بر کتاب در پاورقی  هرچند مطهری

هرچند تصوراتی مقدم بر تصورات احساسی »ساس اندیشۀ افلاطونی بر این باور است که ا
اما ظاهر کلام  علامه در متن  31«نداریم، ولی تصدیقات زیادی مقدم بر تصدیقات تجربی داریم

                                                           
 .70 /2 ،فلسفه اصول طباطبایی،. 30
 .119 ؛105 ؛32 /2،فلسفه اصول طباطبایی،. 31
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کند، بلکه به باور او که از اندیشۀ اصلی همین کتاب، چنین افقی را در اندیشۀ ما آشکار نمی
گیرد، اگر قوۀ مدرکه، در ادراک مفهومی از مفاهیم، از جهان خارج، چشمه میارسطویی سر

کمک نطلبد و ادراکش بدون ارتباط با خارج، و تنها از سوی خویش ایجاد شود، خلاف فرض 
بنابراین  32اند یا مسبوق به حس.خواهد بود، چراکه فرض بر این است که کلیۀ ادراکات یا حسی

و هم دربارۀ تصدیقات بر این باور است که ماقبل هر دوی اینها هیچ  علامه هم دربارۀ تصورات
 گونه ادراک پیشینی وجود ندارد.

چراکه در نفس 33،اولیه منتهی شودبدیهیات  به  ها بایدسلسلۀ گزاره او بر این باور است که
امور دیگر نیز  اند، بلکهتنها خود، معلوم ذهنای که نهگونه بندند؛ بهان، بدون واسطه نقش میانس

حس،  ماقبل»اما در نص کلام طباطبایی مطلبی مبنی بر اینکه  34،شوندبه وسیلۀ آنها شناخته می
توان پا را فراتر گذاشت و شود. حتی میپیدا نمی« هایی در ذهن انسان وجود داشته استتصدیق

دگاه ایشان، همۀ چراکه از دی د ندارد،حس وجو ادراکات بدیهیِ ماقبل به باور اومدعی شد که 
 35 گردد.ادراکات؛ چه ادراکات نظری و چه ادراکات بدیهی، به حس منتهی می

شود، بلکه حس و تجربه، و تنها همۀ ادراکات به حس منتهی میعلامه طباطبایی نهاز دیدگاه 
دلیل این  36کنند.ساز ایجاد ادراکات در ذهن را ایفا میبه دنبال آن، دستگاه عصبی، نقش زمینه

داند و این باور می گانهپنجهای نخستین ادراکات را حواس مدعا این است که ایشان اساساً ریشه
کند که ماقبل حس، تصوری در ذهن و اثبات می تبیین« مشاهدۀ سفیدی و سیاهی»را با بیان مثال 

به  مثال، اما وقتی که در همین دربارۀ تصورات است طباطباییتا اینجا بیان  37انسان وجود ندارد.
گاه نماید که سلب و ایجاب، هیچپردازد، اثبات میمی« سفیدی و سیاهی»بحث مقایسۀ بین 

 38نه تصورات. ،به تصدیقات اشاره دارد در یک قضیه جمع شوند که این مطلبتوانند همزمان نمی
کردن بدون احساس« سفیدی و سیاهی»وقتی مقایسه و تصدیق بین دو تصور  بر این اساس

همان باور درخصوص « تصدیقات»توان چنین گفت که علامه دربارۀ است، می ناممکن
بر اینکه ذهن انسان، فاقد  و معتقد است که پیش از حس، افزون کندرا دنبال می« تصورات»

 هرگونه تصوری است، فاقد هرگونه تصدیقی نیز هست.
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اولیه را حقایقی پایدار بدیهیات  دلیل دیگر بر این مدعا این است که ایشان در جایی دیگر، 
شد و در ذهن خود آنها را اند؛ بنابراین چه انسانی خلق میداند که لباس وجود و تحقق پوشیدهمی

شد و ذهنی نبود که آنها را تصدیق کند، این حقایق، ثابت و کرد و چه انسانی خلق نمیتصدیق می
تر، ادراکات بدیهی، به بیان ساده 39.ود و نبود ذهن انسان وابسته نیستپایدارند و تحققشان، به ب

کنند؛ منتها دستگاه هایی هستند که از حقایقی که در نظام احسن ثابت و پایدارند رونمایی میگزاره
وجویی که پیرامون خود به وسیلۀ حواس داخلی و خارجی ادراکی انسان، پس از فحص و جست

. لازمۀ این یابدمینان حاکم است، دست و روابطی که میان آ دهد، به این حقایقخویش انجام می
اندیشمندان اسلامی از جمله  که برخی. ادراکات بدیهی، پیشینی نیست؛ چنان1مبنا این است که: 

بر این باورند که تصدیقات بدیهی، پیشینی و مقدم بر تصدیقات تجربی  آملیجوادی  مطهری و
آیند، نسان که ابزار تجربه به شمار می. این ادراکات، به وسیلۀ حواس داخلی و خارجی ا2است؛ 

شرایط محیط وی، به رفته بر اساس استعداد هر انسان و شوند و رفتهدر بستر ذهن حادث می
 د.گراینمی بداهت

 

  ملاصدرافطرت از دیدگاه  شناسیشناخت .3
قه خواندیم که فطرت یعنی خلقتی ابداعی و ابتدایی که مسبوق به ساب« فطرت»در تعریف لغوی 

خلقت انسان نسبت به دو دسته از موجودات، بایستی  یابیم کهبا توجه به این تعریف، در مینیست. 
. موجودات مادّی. با در نظر گرفتن این مطلب، 2؛ مجرد. موجودات 1متمایز و شاخص باشد: 

اتی همچون مجردتوان گفت خداوند با آفرینش انسان، از یک سو خلقتی متفاوت نسبت به می
که علاوه بر « دوساحتی بودن انسان»تگان، ایجاد فرمود که این تفاوت، عبارت است از: فرش

ساحت تجرّد، از ساحت مادّه نیز برخوردار است و از سوی دیگر، با اعطای قوّۀ عاقله به انسان، 
وی را نسبت به سایر موجودات مادّی اعم از جمادات، نباتات و حیوانات، برتری بخشید تا بتواند 

ه کمک عقل خویش، طبیعت را تسخیر نموده و نیازهای خود را به نحو مطلوبی برطرف سازد. ب
در راستای ارائۀ تعریف اصطلاحی از آن، « فطرت»اکنون باید دید که این نوع نگاه به تعریف لغوی 

 از چه جایگاهی برخوردار است. ملاصدرادر آرای 

ند، از به آن گرفتار شد« حدوث»رهان رای رفع مشکلی که متکلّمان در باب بب ملاصدرا
د. متکلّمان، در برهان حدوث که یکی استفاده کر« امکان فقری»نبال آن و به د« حرکت جوهری»
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دانند. ریشۀ این می علتاز براهین اثبات وجود خداست، حدوث را دلیل نیازمندبودن معلول به 
معتقدند حدوث،  ارند؛ به همین دلیلشمراض صادق میباور این است که آنان حرکت را تنها در اع

ها با دهد و پس از آن، چون دیگر حدوثی در کار نیست، پدیدهها روی میبار برای پدیده تنها یک
ندارند و بدون حضرت باری تعالی  علتشوند که در آن، دیگر نیازی به می مواجه« بقاء»مرحلۀ 

رای رفع این مشکل، حرکت را در جواهر نیز ب اما ملاصدرا 40توانند به حیات خود ادامه دهند.می
دهد؛ بنابراین حدوث در ها نیز حرکت رخ میشمارد و بر این باور است که در ذات پدیدهصادق می

 ذات جواهر نیز هست.

آید، اساساً حادث شده شمار میکه از جواهر به « نفس انسان» بر همین مبنا وی باور دارد که
ساس حرکت جوهری، دارای مراتبی است که با حرکتش از هر جسمانی است و بر ا و حدوثش

د. شوتبدیل می مجرددیگر، در نهایت از جوهری جسمانی به جوهری  ۀیک از این مراتب به مرتب
چیزی نیست جز « بقاء»آید و مرحلۀ یکی از ذاتیات نفس انسان به شمار می« حدوث»بنابراین 

ها هم در حدوث و هم در بقای خویش، به پدیده بر این اساس،«. حدوثِ پیوستۀ مراتب نفس»
 علتنیست که پس از حدوثشان، به منظور بقای خویش، به  بخش نیازمندند و چنینعلت هستی

، امکان فقری علت، دلیل نیاز معلول به امکان فقری(؛ به همین دلیل) باشندخود نیازی نداشته 
خلقت ابتدایی انسان( از ) فطرتی لغوی معنا ملاصدرابنابراین، در اندیشۀ  41نه حدوث. ،است

 ةجسمانی) استیک سو، بر اساس حرکت جوهری، ناظر بر جسمانی بودن حدوث نفس انسان 
( و از سوی روحانیة البقاء) شودتبدیل می مجرد( که از جوهری جسمانی به جوهری الحدوث

بقای خویش به واجب هم در حدوث و هم در  دیگر، بر اساس امکان فقری، ناظر بر نیازمندی وی
 الوجود است.

توان گفت در مکتب صدرایی، خلقت ابتدایی انسان از دو به مقدّمات پیشین، می توجهبا 
اتی همچون مجردنسبت به سایر موجودات، ویژه و متمایز است؛ از یک جهت، نسبت به  جهت

مسبوق به سابقه نیست؛  نظیر بوده واند، در نوع خود بیبوده مجردفرشتگان که از ابتدای خلقتشان 
است. و از جهت دیگر،  البقاء روحانیةالحدوث و  ةجسمانیات، مجردچراکه نفس انسان به خلاف 

چراکه به دلیل  ،نسبت به سایر موجودات مادّی اعم از جمادات، نباتات و حیوانات برتری دارد
یازهای خود را به بهترین شکل، تواند تسخیرشان نماید و به وسیلۀ آنها نمندی از قوّۀ عاقله میبهره

 برطرف سازد.
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  ملاصدرافطرت از دیدگاه بودن  نسبی .1ـ3
ای را برای امور فطری گانههای سهویژگیبا توجه به آیۀ فطرت، اندیشمندان معاصر اسلامی، 

 فراحیوانی بودن .3ناپذیری؛ یا تحمیلبودن  . غیراکتسابی2. همگانی و فراگیربودن؛ 1اند: برشمرده
مناقشه قرار  هدفتوان بر اساس اندیشۀ صدرایی ها آنچه میاز میان این ویژگی 42.ناپذیرییا زوال

این آیه استنباط شده « لاتبدیل لخلق الله»که از فقرۀ  ناپذیری استداد، ویژگی سوم یعنی زوال
 به این ترتیب که: .است

و نوع  یبر چگونگ «ةفِعل»به صیغۀ  توجهبا « فطرت» ،گذشت کهچنان مقدمۀ نخست:
کند. در اندیشۀ صدرایی، نوع خاصی از آفرینش، زمانی بر خلقت نش دلالت مییاز آفر یخاص

. بر 2گردد؛ می معرفییافته از جوهر بدن و جوهر نفس . انسان ترکیب1شود که: انسان منطبق می
« انینفس انس»که  مجرداساس حرکت جوهری، نفس انسان، از جوهری جسمانی به جوهری 

شود و بر اساس ممتاز می مجردبه ویژگی اول، از سایر موجودات  توجهبا  شود.نام دارد تبدیل می
 یابد.ویژگی دوم، از سایر موجودات مادّی اعم از جمادات، نباتات و حیوانات، تمایز می

 بر اساس حرکت جوهری، نفس انسان، جوهر زمانمندی است که مراتبی دارد مقدمۀ دوم:
ای که هم حدوث هر یک از این مراتب، گردند؛ به گونهحادث می  فآناً، یکی پس از دیگریکه آناً 

بر این  43.داردمشروط به زوال مرتبۀ پیشینی است و هم مرتبۀ حادث، خصوصیات مرتبۀ قبلی را 
همچون مرتبۀ جمادی، نباتی و حیوانی را پشت سر  ی اسفلچند نفس انسان، مراتباساس، هر

داشت  توجهکند، باید دست پیدا می« نفس انسانی»در نهایت به مرتبۀ اعلایی به نام گذارد و می
بر دارابودن ویژگی خود که تجرّد است، خصوصیات  افزوننفس انسانی نیز  ملاصدراکه از دیدگاه 

 .داردمراتب جسمانی پیشینی خود را نیز 

راتب جمادی، نباتی و داشتن م دلیلاز یک سو به « نفس انسانی»توان گفت می نتیجه:
پذیرند و نیز به دلیل استفاده از ابزارهای حسی به منظور درک کلیات و حیوانی که مادّی و زوال

 مجردکه جزء عقول تام هستند و از ابتدای خلقتشان،  مجردرسیدن به مرتبۀ عقلی، با موجودات 
است و از سوی دیگر، بر خلاف اند، متفاوت بوده و مراحل جمادی، نباتی و حیوانی را تجربه نکرده

تواند دست به شناخت پیرامون خود زده اش، میگانهپنجسایر موجودات مادّی، به کمک حواس 
هایش در دستگاه قیاس خویش، به نتایجی یقینی دست یابد تا از این و با قراردادن شناخت
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جودات مادّی نیز تصرف رهیافت، مراتب جسمانی پیش از مرتبۀ عقلی خود را مدیریت و در سایر مو
 بتواند نیازهای مادّی و معنوی خویش را به نحو مطلوبی برطرف سازد. و کند

 دیگرویژگی آفرینش انسان که وی را نسبت به  ترینمهمبر این اساس، در نگاه صدرایی، 
اوست « نفس انسانی» سازد،اعم از جمادات، نباتات و حیوانات جدا میو مادّی  مجردموجودات 

 .ناپذیر استهای غیرمادّی و زوالپذیر و هم دارای ویژگیهای مادّی و زوالهم دارای ویژگیکه 
و  مجردموجودات اعم از  دیگردر نتیجه، فطرت انسان نیز که حاکی از خلقت ویژۀ او نسبت به 

ن گردد. به بیان دیگر، چنیناپذیر میپذیر و هم شامل امور زوالمادی است، هم شامل امور زوال
پذیر و نسبت به نسبت به برخی امور، زوالبلکه  ،ناپذیر باشدمطلقاً زوال نیست که فطرت انسان

 .دهدناپذیر است و این مطلب نسبی بودن فطرت را نشان میمور زوالبرخی ا

ناپذیر برخلاف برداشت مرسوم مبنی بر اینکه فطرت زوال« لا تبدیل لخلق الله»، فقرۀ بنابراین
پذیر و هم فطرت هم امور زوال .1 :داندناپذیری در دو مورد میتبدیلسوم فطرت را است، ویژگی 

گونه نیست که در ناپذیر است و اینفطرت، تبدیل شمولِ این شود و ناپذیر را شامل میامور زوال
. پسینی بودن 2 ؛بگیرددربرناپذیر را پذیر و در مقطع دیگر، فقط امور زوالمقطعی فقط امور زوال

ناپذیر است. به بیان دیگر، انسان ماقبل حواس مطلق ادراکات اعم از بدیهی و نظری تبدیل
گانه( و حواس پنج) گونه شناختی ندارد و پس از احساس کردن به وسیلۀ حواسی خارجیهیچ

کند. این ویژگی خدادادی، قوای نفس( است که به شناخت دست پیدا می) حواس داخلی
 حاکی از این است که معرفت، تأسیس است، نه تذکّر.ناپذیر بوده و تبدیل

 

  ملاصدراجایگاه ادراکات بدیهی در فطرت از دیدگاه  .2ـ3
در باور اندیشمندان معاصر اسلامی، تنها مصداق ادراکات فطری، تصدیقات بدیهی است که 

داند؛ به تر میکه دایرۀ فطرت را گسترده ملاصدراخلاف  جایگاه آن در عقل بالملکه است؛ بر
تصور و تصدیقی است، تحت گسترۀ  هرگونهترین مرتبۀ عقل را نیز که خالی از ای که پایینگونه

 کند.می معرفیفطرت 

که عبارتند دارد مراتبی  سدر دستگاه فکری وی، عقل یکی از شئونات نفس بوده و همانند نف
این باور است که بر اساس اصل از: عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. او بر 

نام دارد، خالی از هرگونه « عقل بالقوه»ترین مرتبه از عقل که فطرت، نفس انسان در اولین و پایین
 ،بالقوه است عقل در این مرتبه تصویر بوده و تنها استعداد پذیرفتن صور را داراست؛ به همین دلیل
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گونه تصویری نیست، طبیعتاً ادراکی نیز ، هیچبنابراین، چون در این مرتبه از عقل 44نه بالفعل.
 ملاصدرانکته اینجاست که اما نخواهد بود که دربارۀ پیشینی بودن یا نبودنش سخن به میان آید. 

امری  داند و بر این باور است که فطرت در همۀ مراتبشاین مرتبه از عقل را نیز جزء فطرت می
ی پایدار برخوردار باشد، بلکه امری ذومراتب و مشکک ثابت و پایدار نیست که همواره از ادراکات

 شناخت و ادراکی است. هرگونهاش، قوه و استعداد محض و خالی از ترین مرتبهاست که در پایین

کند؛ نام دارد، از به فعلیت رسیدن عقل بالقوّه حکایت می« عقل بالملکه»مرتبه دوم عقل که 
اند، در مرتبۀ دوم به فعلیت رسیده و اول عقل، بالقوّهبه این صورت که محسوساتی که در مرتبۀ 

الکلُّ اعظم »شوند؛ همچون نامیده می« معقولات اولیه»گردند. این دسته از معقولات حادث می
البحر »که مثال برای تجربیات است، « الارض ثقیلة»است، بدیهیات  که مثال برای « من الجزء

که مثال برای مقبولات است. به چند « الکذب قبیح»که مثال برای متواترات است، « موجود
 دلیل، ادراکات بدیهی، در این مرتبه از عقل، پیشینی و ماقبل از حواس نیست:

آید و قوّۀ عاقله، یکی از شئونات بر اساس حرکت جوهری، چون نفس از جواهر به شمار می .1
 و چیزی که حادث استشوند حادث مینفس است، پس مراتب عقل نیز همچون مراتب نفس، 

بدیهیاتی بر این اساس،  45در ذات او نبوده است. آغاز خلقت انسانمسبوق به عدم است؛ یعنی از 
پیشینی قلمداد شده است، از دیدگاه صدرایی، در این مرتبه  در باور اندیشمندان معاصر اسلامیکه 

ن پیشینی و ماقبل حواس به توااز عقل، حادث دانسته شده است؛ بنابراین ادراکات بدیهی را نمی
 شمار آورد.

، پیشینی و جزء ذات انسان است، باید تجربیات، متواترات و بدیهیات  اگر بپذیریم  .2
، پیشینی بدیهیات اند نیز در کنار جزء ادراکات مرتبۀ عقل بالملکه ملاصدرامقبولات که از دیدگاه 

ان معاصر اسلامی، تجربیات، متواترات و یک از اندیشمندقلمداد شود؛ این در حالی است که هیچ
 دانند.مقبولات را پیشینی نمی

اساساً قوۀ عاقله را پیش از رسیدن به مرتبۀ عقل بالفعل، مخالط با ماده و  صدرالمتألهین .3
با این وصف، ادراکات بدیهی که در مرتبۀ عقل بالملکه  46داند.دستخوش فعل و انفعالات بدنی می

چراکه چیزی که مخالط با ماده باشد،  ،پیشینی و ماقبل از حواس قلمداد کرد توانهستند را نمی
 پیوسته در حال تغییر و تبدیل است.
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که عقل بالملکه، کمال اول برای عقل بالقوّه است، عقل بالملکه همچنان ملاصدرااز دیدگاه 
شود و مرتبۀ سوم میو کمال ثانی نامیده « عقل بالفعل»نیز کمالی دارد که در مراتب عقل نظری، 

شود که رود. این مرتبه از عقل، از این جهت کمال ثانی برای عقل محسوب میعقل به شمار می
به مادّه و امور مادّی نیازی  آورد؛ حیاتی که در آنبه دست می انسان به واسطۀ آن، حیاتی بالفعل

برد که می رّدی عقلی بهرهنخواهد داشت. دلیل این مطلب آن است که انسان در این مرتبه، از تج
 47اشیاء را از اجسام، تجرید نموده و در نفس حاضر سازد. هیئتقادر است ما

نکتۀ مهم این است که از دیدگاه صدرالمتألهین مقام ادراکات نظری در نسبت با ادراکات 
را بدیهی، درجۀ بالاتری دارد؛ بر خلاف دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی که ادراکات بدیهی 

بالاتر از ادراکات نظری دانسته و برای آنان ارزشی بالذات قائلند، چراکه این نوع از ادراکات را 
دانند. این در حالی است که ملاصدرا در بیان خویش، افزون بر پیشینی و ماقبل از حواس می

 قادر است آورد، بر این باور است که عقل در این مرتبه صرفاً اینکه بدیهیات را حادث به شمار می
رساند تا برای انسان کارساز باشد، بلکه بدیهیاتی را ادراک نماید که ما را به براهین یقینی نمی

عقل در مرتبۀ بالفعلش قادر خواهد بود که دستگاه قیاس تشکیل دهد و توسط براهین 
را  شده، نتایج یقینی منتج کند. گواه مطلب آن است که وی، نسبت بدیهیات به نظریاتتشکیل

گونه که جسم فقط به خاطر جسمانی دارد همانداند و بیان مینسبت جسم مشترک به طبایع می
تواند در خارج موجود شود؛ بلکه باید جسم متعیّنی شود که از طبیعتی مخصوص بودنش، نمی

ها اعم از عوام و خواص برخوردار است، عقل نیز فقط با ادراک بدیهیاتی که نزد همۀ انسان
 48رسد.است، به فعلیت نمی مشترک

با این تفاوت که عقل  ؛همان عقل بالفعل است« عقل مستفاد»مرتبۀ چهارم عقل یعنی 
در عقل مستفاد، بدون اما سازد، بالفعل، معلومات نظری را با التفات خویش نزد نفس حاضر می

یی از آفرینش در اندیشۀ صدرایی، هدف نها 49نیاز به التفات، نزد نفس، حضور و فعلیت دارند.
عالم مادّی، خلقت انسان، و هدف نهایی از خلقت انسان، رسیدن وی به مرتبۀ عقل مستفاد و 

عقل مستفاد نیز جایگاه ذاتی  بنابراین، ادراکات در مرتبۀ 50اتصالش به مبدئی ازلی و ابدی است.
مه چیز نزد عقل ه است، همجردپایۀ عقول ندارند، بلکه به خاطر رسیدن نفس به تجرّدی تام که هم

در این مرتبه هم  حتیاعم از محسوسات و معقولات، بعینه حاضر و مشاهَد است. در نتیجه، 
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چراکه نفس انسان در این مرتبه، بدون  ،توان برای ادراکات بدیهی، ارزشی ذاتی در نظر گرفتنمی
 نیاز به ادراکات بدیهی، به تجرّد تام دست پیدا کرده است.

 

 ملاصدراادراکات بدیهی از دیدگاه . پسینی بودن 3ـ3
بودنشان، پیشینیبا فرض اندیشمندان معاصر اسلامی، ادراکات بدیهی را  ،گونه که گذشتهمان

از عالم دیگر ادراکاتی را با خود به این دنیا آورده است.  اند؛ به این معنا که انسانکرده قلمداد فطری
اصل فطرت، نفس مراتبی دارد که یکی پس از  ۀبر پایبر اساس آنچه در مراتب عقل گذشت، اما 

دیگری حادث شده و به تبع آن، بنابر اتحاد عاقل و معقول، چون نفس با عقل متحد است، مراتب 
شود، مسبوق به عدم شوند و چون هر چیزی که حادث میعقل نیز یکی پس از دیگری حادث می

ادراکات بدیهی نیز حادث و مسبوق به است، مراتب عقل و معقولات آن اعم از ادراکات نظری و 
 اند که پیشینی قلمداد شوند.عدم بوده و در نفس نبوده

بر اساس اصل تشکیک وجود، فطرت را نیز امری مشکک و ذومراتب  ملاصدرابه بیان دیگر، 
اش که عقل بالقوه است، هیچ ادراک ترین مرتبهو ضعف دارد و در اولین و ضعیفشدت داند که می

چراکه عقل در این مرتبه، قوه و استعداد محض است و قادر به شناخت  ،تی وجود نداردو شناخ
ادراکات بدیهی  ملاصدراشود، نامیده می« بالملکه»معقولات نیست. در مرتبۀ دوم از عقل که عقل 

داند که منشأش محسوسات است. شاهد مثال این ادعا شده در ذهن میرا اولین ادراکات حادث
و مرتبۀ « فطرت اولیه»ترین مرتبۀ عقل یعنی عقل بالقوه را ضعیف صدرالمتألهینکه جایی است 

نامیده است. بر این اساس، وی فطرت را امری « فطرت ثانویه»سوم عقل یعنی عقل بالفعل را 
داند که به واسطۀ حرکت اشتدادی، علاوه داند، بلکه آن را جوهری ذومراتب میثابت و پایدار نمی

گرداند و در نهایت، به مرتبۀ دن ویژگی مرتبۀ خود، کمال مراتب بالاتر را نیز نصیب خود میبر دارابو
 51 کند.عقول مجرده که تجرّد تام است دست پیدا می

بنابراین از دیدگاه وی، ادراکات بدیهی، مسبوق به حواس بوده و منشأ آن، حواس اعم از حواس 
حواس  که انسان دارای تصدیقاتی ماقبل شدتوان مدعی خارجی و حواس داخلی است و نمی

که قائل به  مطهریو  آملیخلاف باور اندیشمندان معاصر اسلامی همچون جوادی  راست؛ ب
 تصدیقات بدیهی ماقبل حواس در نفس انسان هستند.

                                                           
(، 1383 فرهنگی، تحقیقات و مطالعات مؤسسه: )تهران الاولی الطبعة ،2 و 1 المجلد ،الکافی أصول شرح ملاصدرا،. 51
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 تعریف اصطلاحی نو از فطرت بر اساس مبانی حکمت متعالیه .4
است که از یک سو، بر اساس « لقت ابتدایی انسانخ»پیش از این خواندیم که معنای لغوی فطرت 

حرکت جوهری، ناظر بر جسمانی بودن حدوث نفس انسان است که از جوهری جسمانی به 
هم  شود، و از سوی دیگر، بر اساس امکان فقری، ناظر بر نیازمندی ویتبدیل می مجردجوهری 

س، خلقت انسان ابتدایی بوده در حدوث و هم در بقای خویش به واجب الوجود است. بر این اسا
نظیر است. اکنون که بر اساس حرکت جوهری و امکان فقری، معنای لغوی و در نوع خود بی

 روشنیبه ارائۀ تعریف اصطلاحی  صدرالمتألهینبه مبانی  توجهروشن شد، لازم است با  «فطرت»
یی فراهم آوریم که از فطرت مبادرت ورزیم. بدین منظور، لازم است مقدّماتی از اندیشۀ صدرا

 عبارتند از:

همان  یست، بلکه به معناینسبت ن ین و تساویعدم ضرورت طرف یامکان وجود، به معنا .1
ن نفس یبنابرا ؛امکان فقری() استنهفته در نسبت با علت است که در ذات آنها  یاز و فقرین

ت از آنها یانتزاع موجودۀ آنها، موجب یلیت تعلیثیصرفاً ح یعنیصدور وجودات و انیّات خارجیه، 
توان آنها یو هرگز نم ن ربط به واجبندیاجب مرتبطند و ع، ذاتاً به ویگردد؛ پس وجودات امکانیم

 52موجدۀ آنهاست، مشاهده کرد. علترا بدون نظر به واجب که 

ممکنات، هنگامی که بر اساس ترجیح مرجّحی، از تساوی نسبت به عدم و وجود خارج  .2
واجب بالغیر( و چون حادث ) شوندگذارند، ضروری و واجب میرصۀ وجود میشده و پا به ع

نیازمندند. به بیان دیگر، همۀ  علتاند، به اند و پس از حدوثشان، با مرحلۀ بقاء مواجهشده
توان نیازمندند، بلکه در بقای دان و همهتنها در وجود خود، به موجودی همهموجودات ممکن، نه

 53وجود واجب تعالی، عین ربط و فقر است در نسبت با دشاناو نیاز دارند و وجووجود خود نیز به 
 فطری و ذاتی انسان است. هایاوست که سرچشمۀ تمامی گرایش فقر وجودی و بقایی همینو 

ی، مجردچراکه هر  ،حکما، تجرّد یکی از دلایل اثبات علم خداوند متعال استبیان در  .3
کند؛ بنابراین علم خداوند، همچون قدرت و حضوری ادراک می ذات خود و غیرخود را به نحو

پوشانی عینی وجود دارد. عکس این قضیه نیز حیات وی، عین ذات اوست و میان این صفات، هم
و مادّی از جمله انسان، چون مادّه، مانع از تعقّل و ادراک  مجردصادق است؛ یعنی هر موجود غیر

توان برای انسان که تکوّن و ایجادش خواهد بود. بنابراین نمیاوست، پس علمش نیز زائد بر ذاتش 
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با جوهری مادّی شکل گرفته است، ادراکاتی پیشینی قائل بود، بلکه علم انسان همچون قدرت و 
 54میان صفات وی، عینیتی وجود ندارد.حیات وی، زائد بر ذات اوست و 

دوث نفس انسان و حبودن  که بر جسمانی «فطرت»بر اساس تعریف لغوی  نتیجه:
بریم آنچه نیازمندبودن مطلق وی هم در ایجاد و هم در بقاء، به واجب بالذات دلالت دارد، پی می

از حدوث نفس انسان و نیز  سوآید، از یکآن سخن به میان میدربارۀ انسان، به عنوان فطرت از 
کند و از سوی دیگر، میالوجود، حکایت وی به واجب و در نتیجه گرایش فقر وجودی و بقایی

لمش زائد بر ذاتش حاکی از این است که موجودی که حدوث و تکوّنش، مقارن با مادّه بوده و ع
 شناخت پیشینی باشد. هرگونهخالی از  بایدچنین، وجودش را فراگرفته است، این باشد، و فقرمی

دربارۀ نباتات به این مبنا، دربارۀ دیگر موجودات مادّی نیز صادق است؛ با این تفاوت که 
تواند انسان را از شود. تنها فصل ممیّزی که مییاد می« غریزه»و دربارۀ حیوانات به « طبیعت»

به انسان « گانهپنجحواس »است که به وسیلۀ « عاقله»مابقی موجودات مادّی جدا سازد، قوۀ 
این  از وخیرکند را تس مادیات و ماورادهد تا در مسیر کمال مادّی و معنوی خویش، یاری می

 برطرف سازد. ی شایستهنیازهای مادّی و معنوی خود را به نحوبتواند  رهگذر

که ناظر بر حدوث انسان، و نیز بر اساس  ملاصدرا« حرکت جوهری»در نتیجه، بر اساس 
جانبۀ او هم در حدوث و هم در بقای خویش به وی که ناظر بر نیازمندی همه« امکان فقری»

فطری  های، سرچشمۀ گرایشبودن انسانبا توجه به اینکه فقر و نیازمند نیز ت، وواجب الوجود اس
. موجودی است حادث 1خلقت خاص انسان که سه ویژگی دارد: » و ذاتی اوست، فطرت یعنی:

 ایجاد. به این دلیل که هم در 2که حدوثش جسمانی است و مرکّب از جسم و نفس است؛ 
، ازمند است، به موجودی قائم به ذات خویش گرایش داردنی علتحدوث( و هم در بقاء، به )

و چون حدوثش جسمانی بوده و  های فطری وی، نیازمندی مطلق اوستچراکه ریشۀ گرایش
. برای رفع 3گونه ادراک پیشینی در نهادش فرض کرد؛ توان هیچعلمش زائد بر ذات اوست، نمی

 «.یردگنیازهای مادّی و معنوی خود از عقل خویش بهره می
را ها ، ویژگی دوم، حوزۀ شناختکندمجرد را از تعریف خارج میویژگی نخست، موجودات 

از فطرت نفی نموده و مطلق ادراکات اعم از بدیهی و نظری  ،ادراکات بدیهیبودن  با فرض پیشینی
 دیگرویژگی سوم،  کند.اثبات می های فطری را برای آنیشحوزۀ گرابودن، و نیز را با فرض پسینی

 .کندمیاز تعریف خارج را موجودات مادّی اعم از جمادات، نباتات و حیوانات 
                                                           

 المدرّسین لجماعة التابعة الإسلامی النشر مؤسسة: )قم عشر الثانیة الطبعة ،الإعتقاد تجرید شرح فی المراد کشف حلّی، . علامه54
 .89-66(، 1354 ایران، فلسفه و حکمت انجمن: )تهران الاولی الطبعة ،المعاد و المبدأ؛ ملاصدرا، 89-66(، 1430 المشرّفة، بقم
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 گیرینتیجه .5
دارد.  افلاطون ریشه آرایدر « ادراکات بدیهی ماقبل حواس»به باور اندیشمندان معاصر  .1

قائل شد و سپس به منظور اثبات این « تذکّر»به نظریۀ « معرفت حقیقی»برای اثبات وجود  او
 نمود. را مطرح« مُثُل»و « قِدَم نفس»نظریه و رفع اشکالات آن، به ناچار دو نظریۀ 

نیازمندی نفس به قوا و آلات ادراکی و تحریکی که برخی، از قوای نباتی و برخی دیگر، از  .2
شود که نفس، جوهری سازد و در نتیجه روشن میاند، نقص وجودی آن را آشکار میقوای حیوانی

 .قدیم نیست

. علامه طباطبایی بر اساس حکمت ارسطویی، حواس را اعم از حواس خارجی و حواس داخلی 3
داند؛ بر کند و نفس انسان را ماقبل هر دوی این حواس، فاقد هرگونه تصور و تصدیق میمعرفّی می

 دانند.خلاف باور اندیشمندان معاصر مسلمان که ادراکات بدیهی را پیشینی و ماقبل حواس می

داند بر اساس اصل تشکیک وجود، فطرت را نیز امری مشکک و ذومراتب می ملاصدرا .4
اش که عقل بالقوه است، هیچ ادراک و ترین مرتبهو ضعف دارد و در اولین و ضعیفشدت که 

چراکه عقل در این مرتبه، قوه و استعداد محض است و قادر به شناخت  ،شناختی وجود ندارد
 معقولات نیست.

ساس مبانی حکمت متعالیه، فطرت چیزی نیست جز حدوث نفس انسان و نیز فقر بر ا. 5
باشد و این فقر وجودی و دی که قائم به ذات خود میوجودی و بقایی وی به موجودی ازلی و اب

چنین موجودی که حدوث و تکوّنش، مقارن با مادّه های ذاتی اوست. بقایی، سرچشمۀ گرایش
ادراکات هرگونه شناخت پیشینی است؛ بنابراین باشد، خالی از میبوده و علمش زائد بر ذاتش 

گیرد و . بر این اساس، فطرت، تمامی مراتب عقل را دربرمیاندبوده و پسینی اییدۀ حواسبدیهی، ز
 شود.شامل مرتبۀ عقل بالملکه که خاستگاه ادراکات بدیهی است نمی فقط
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